
چيزهاى بابك زنجانى(2)

ارث بابك زنجانى
پول بابك زنجانى از كجا آمده دقيقا؟ 

الف- ارث پدرش است. 
ب- ارث پدر ماست. 

ــى درآورده. پس لطفا  ــى و مسافركش پ- از رانندگ
رانندگان و مسافركشان الكى غر نزنند كه درآمدشان بد 
است چون ديگر دستشان رو شده كه با كرايه 500تومن، 

هزار تومن چندساله ميلياردر مى شوند. 
ت- با عرق جبين به دست آورده. 

آپولوى بابك زنجانى
ــك زنجانى در كودكى بادبادك هوا مى كرد. وقتى  باب
ــد تصميم گرفت فيل هوا كند. وى هم اينك  انحرافى ش
ــنيده شد او مى خواهد آپولو هم هوا  جت هوا مى كند. ش
ــان مى گويند او شنيده بود اول بايد چاله  كند. كارشناس
ــه همين خاطر در خيابان  ــت ب را كند بعد منار را برداش
ايران زمين شهرك غرب داشت يك چاله مى كند كه توش 
هم منار جا بشود هم آپولو، كه متاسفانه پروژه اش هوا شد. 

مال بابك زنجانى
پول بابك زنجانى به چه معناست دقيقا؟ 

الف- بيت المال سابق
ــال الان ديگر در برابر مال بابك زنجانى  ب- بيت الم

مالى نيست. 
آب پروژه بابك زنجانى

ــهرك غرب  ــد از ريزش خيابان ايران زمين در ش بع
ــيب ديده  ــت خانه هاى آس ــك زنجانى گف ــران، باب ته

«ايران زمين» را مى خرد. (گزارش شرق) 
ــه از فضا زمين را نگاه  ــوردان گفتند: ما اول ك فضان
ــنگ خورده توى تهران، اما  كرديم فكر كرديم شهاب س

ديديم بابك زنجانى خورده آن تو (ما نمى دانيم). 
قاليباف به دليل ريزش پروژه ايران زمين بابك زنجانى 

تذكر گرفت. (فارس) 
بابك زنجانى بعد از ريزش خيابان گفت: مهندسين ما 
از چهار روز قبل احساس كردند آب زيادى ديده مى شود. 

راز بابك زنجانى
راز موفقيت بابك زنجانى چيست؟ 

الف- زنجانى هرجا ببيند آب مى آيد پول درمى آورد، 
البته هرجا هم پول درمى آورد آب مى آيد (كه منجر به 

ريزش مى شود). 
ــه آب زيرش برود  ــى جايى نمى خوابد ك ب- زنجان
ــا جايى كه مردم مى خوابند آب پروژه زنجانى مى رود  ام

زيرشان و نشست مى كنند. 

از هرنظربي ضرر 

دايى وانيا و ديگران

- سلام سونيا. 
- دايى وانيا چطورى؟ 

- بسيار معمولى. 
- از كجا زنگ مى زنى؟ 

- از لاهيجان. 
- اونجا چه كار مى كنى؟ 

- بعد 30سال برگشتم به خونه پدرى ام. 
- سركار هستى؟ 

- نه بيكارم؛ روزا رو مى مالونم. 
- حالت چطوره؟ 

- بيشتر در حالت افقى ام. 
- خدا بد نده. نكنه مريضى؟ 

ــتروف» توى دايى وانيا:  ــالمه. به قول «دكتر آس - جسمم س
«احساساتم زنگ زده است.»

- چرا چيزى شده. 
- «وقتى به ياد سال هايى كه غفلت كرده و احمقانه هدرشان 
داده ام؛ مى افتم، از خشم و تاسف خواب به چشمم نمى آيد. زيرا 
همه چيزهايى را كه امروز پيرى از من مضايقه مى كند در آن 

سال ها مى توانستم داشته باشم.»
- اينا عقايد دكتر آستروفه. تو دايى وانيا هستى. 

- زمانه آدم ها را عوض مى كند. 
- طيبه چطوره؟ 

- در حال متاركه ايم. 
- عجب. مثل اينكه قسمت نيست يلنا و وانيا در زندگى واقعى 

هم روزگار خوشى داشته باشن. 
- بله. هروقت دعوامون ميشه خانم داد مى زنه «دنيا به وسيله 
راهزن ها و آتش سوزى ها نيست كه نابود مى شود بلكه به سبب 
نفرت و عداوت و اختلاف هاى ناچيزى از همين قبيل از بين 

مى رود.» 
- چه خوب، بعد اين همه سال ديالوگ هاشو حفظه. 

- بعد جوراب منو از زير تخت درمياره مى گيره جلوى دماغم. 
- واقعا براى اين چيزا مى خواين جدا بشين. 

- اين چيزا و خيلى چيزاى ديگه. 
- آخه شما بچه دارين. 

- به قول آستروف: «آنهايى كه صد يا 200سال بعد از مرگ ما 
زندگى مى كنند آيا از اينكه راه پيشرفتشان را هموار كرده ايم؛ 

از ما به نيكى ياد خواهند كرد؟»
- آدم ها اگر ياد نكنند؛ خداوند ياد مى كند. 
- سونيا خانم قرار نشد جمله مارينا را بگى. 

ــتروف را به رخ من  ــما هم قرار نشد حرف هاى دكتر آس - ش
بكشيد دايى جان. 

- شوهرت چه كار مى كنه؟ 
- مردى كه سبيلش دراز و استعدادش كوتاه است؟ 

- اومدى و نسازى. 
- جمله كتابه. 

- مى دونم. 
- شوهرم مثل دايى وانيا اعتقاد داره احساسش و خودش مثل 
اشعه آفتابى كه توى گودالى افتاده باشه بيهوده از بين مى رود. 

- اون ديگه چرا مگه رسمى نيست. خودت چى؟ 
- من براى خودم منتظر هيچ چيز تازه اى نيستم. 

ــى را  ــت كه ديگر كس ــردم هم بدم مى آيد... مدت هاس - از م
دوست ندارم. 

- اينو آستروف مى گفت يا وانيا؟ 
- آستروف. 

- اما اينو وانيا ميگه: «آدم وقتى زندگى حقيقى نداشته باشه ناچار 
با سراب زندگى مى كنه.» تصميم گرفتيم از اين شهر شلوغ بريم. 

- كجا؟ 
- شوهرم ميگه: «بازنشست كه شدم دلم مى خواد يه تيكه زمين 
ــازم و درخت هاى  ــمال داشته باشم توش يه ويلا بس توى ش

پرتقال بكارم.»
ــود مى كنيد و به زودى  ــان جنگل ها را نابخردانه ناب - «همه ت

چيزى روى زمين باقى نخواهد ماند.»
ــانى را نابخردانه نابود مى كنيد و به زودى به  ــما هم انس - «ش
ــما؛ وفا و صفا و توان ازخودگذشتگى از جهان رخت  لطف ش

برمى بندد.»
- اشاره ات به هومن پسرمه؟ 

- اشاره ات به حامد شوهرمه؟ 
- چخوف جادوگره. چقدر شخصيت هاش با آدم هاى همه جا 

مصداق دارن. 
- نظرت چيه؟ خوبه ما بياييم شمال زندگى كنيم. 

- «در چنين هوايى آدم خوب است خودش را حلق آويز كند.» 
- نخير دايى وانيا. «در سرزمين هايى كه جنگل دارد. آب وهوا 

ملايم است. مردم فلسفه شان تيره و ملال انگيز نيست.» 
- برو سونيا خانم؛ برو غذات سوخت. 

- خداحافظ دايى وانيا. 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

برداشت آخر

ــر 1880ميلادى، معادل 23مهر1259 روز تولد  14اكتب
ــى وچهارمين رييس جمهور ايالات متحده  ديويد آيزنهاور، س
آمريكاست. اينكه آيزنهاور ژنرال پنج ستاره (ارتشبد) و فرمانده 
ــترك نيروهاى متفقين در اروپا بود كه شكست  ــتاد مش س
نهايى را نصيب هيتلر كرد، و اينكه با كسب محبوبيت بسيار 
ــس از ترومن با فاصله اى  ــردارى و پيروزى پ ــل آن س به دلي
ــت جمهورى ايالات متحده رسيد، امر تاريخى  بسيار به رياس
ثبت وضبط شده اى است كه اشاره اى به آن در همين حد كافى 
است. اما ارتباط آيزنهاور با تاريخ معاصر ايران مى تواند جالب 
و آموزنده باشد. آيزنهاور در زمانى به رياست جمهورى رسيد 
كه تاثيرپذيرى هاى فرهنگى دوران جنگ در ميان ميليون ها 
سرباز آمريكايى كه طى آن دوران به اروپا و آسيا اعزام شدند، 
ــترش افكار مترقى جهانى، از جمله نگرش هاى  موجب گس
سوسياليستى و چپ در ايالات متحده شد. آن جنب وجوش و 
تحول به مذاق محافل محافظه كار و انزوا طلب آن كشور خوش 
ــل به بهانه هاى قانونى و فراقانونى  نيامد و در برابر آن، با توس
ــا فعاليت هاى  ــد. كميته مبارزه ب ــى تهاجمى كردن مقاومت
ضدآمريكايى به وسيله سناتور مك كارتى و ريچارد نيكسون 
نماينده مجلس در كنگره آمريكا تشكيل شد و به تاخت وتاز 
ــان و كارمندان  ــنفكران، هنرمندان و فرهنگي در ميان روش
ــكوك بودند كه گرايش هاى  مشكوك پرداخت؛ كسانى مش
ــتى و سوسياليستى داشتند يا در جناح چپ حزب  كمونيس
دموكرات، صاحب نقش و نفوذ بودند. آن مبارزه به بازجويى ها، 
پاكسازى ها و تبعيدهايى انجاميد كه در تاريخ آمريكا به صورت 
نقطه اى سياه به نام «مك كارتيسم» شهرت دارد. مشابه همان 
تحولات در الگويى كوچكتر در ايران نيز جريان يافت. دولت 
دموكرات ترومن ابتدا از سياست ملى كردن نفت توسط دكتر 
ــتيبانى مى كرد. آمريكا مايل بود رفتار يكجانبه و  مصدق پش
سودجويانه بريتانيا در صنعت نفت ايران موجب گرايش ايران 
ــود ... كميته مك كارتى و نيكسون در  به سوى شوروى نش

اواخر دولت ترومن تشكيل شد. به زودى دولت آيزنهاور- 
نيكسون با اكثريتى قاطع بر سر كار آمد. دولت مصدق 
ــر به دست آوردن  پس از ملى كردن صنعت نفت بر س

حقوق ملى، فراتر از توانمندى خود كوشش كرد، 
اما در آن زمان همكاران او اشرافى به مقتضيات 
ــرد، و تحولات داخلى  ــان، آغاز جنگ س زم
آمريكا نداشتند، تا سرانجام در زمان آيزنهاور 
ــاس خطر  ــد آمريكا، با احس دولت جدي

ــم در ايران،  يا به قولى با توهم  كمونيس
خطر كمونيسم كه به وسيله حزب 

ــى و نظامى  توده و عوامل سياس
آن،  و احتمالا  بزرگ نمايى شده 

ــى هاى زخم خورده به آن دامن زده مى شد،  به وسيله انگليس
اميد خود را از دولت ناسيوناليست مصدق بريد و به حمايت 
ــيله گروهى  ــه اى پرداخت كه از مدتى پيش به وس از توطئ
ــده و رنجيده و همفكران محافظه كارشان  از افسران طردش
ــده بود تا در 28مرداد1332 به  طراحى و قدم به قدم اجرا ش
ــپهبد زاهدى انجاميد.    ــت وزيرى س بركنارى مصدق و نخس
ــاه در جاى خودش  ــته بود، ش ــالى از اين ماجرا گذش سه س
مستقر شده و زاهدى هنوز نخست وزير بود كه روزى در اواخر 
ــال داشتم و مدتى بود كه در  آذر 1336، در زمانى كه 15س
كلاس نهم (سوم دبيرستان آن زمان) مشغول شده بودم، از 
طرف مدرسه به ما ابلاغ كردند كه سوار اتوبوس شويم كه بايد 
به استقبال آيزنهاور برويم. در آن دوران نوعى قهر ميان محافل 
فرهنگى و دولت وجود داشت. معلم ها غرغر مى كردند، بچه ها 
بين خودشان ابراز ناخشنودى مى كردند، به دست هركداممان 
يك پرچم كاغذى ايران و يك پرچم كاغذى آمريكا با دسته اى 
از نى دادند و گفتند شما را مى بريم كنار خيابان صف بكشيد. 
هروقت موكب ميهمان و ميزبان رسيد دست بزنيد و پرچم ها 
ــم! ما را به خيابان شاه رضا يعنى  را تكان دهيد. گفتيم چش
انقلاب امروزى بردند و در ميدان انقلاب امروزى و 24اسفند 
ــاده كردند، و اول جاده مخصوص كرج به طرف  آن روزى پي
مهرآباد، يعنى ابتداى خيابان آزادى امروزى ايستاندند! شمال 
تا كوه هاى البرز بر و بيابان بود. جنوب هم بيشتر بيابانى بود. از 
سمت غرب، كه برهوتى بود كه تا مهرآباد و كرج ادامه داشت. 
سوز سرماى خشك و وحشتناكى مى وزيد كه تا مغزاستخوان 
را مى سوزاند. من كت وشلوار و پيراهنى پوشيده بودم كه براى 
انتقال از گرماى ماشين به گرماى مدرسه و از گرماى مدرسه 
ــب بود، اما براى ساعت ها انتظار، در  به ماشين و خانه مناس
سرماى بيابان برهوت آن روزى كه به مفت هم نمى ارزيد، و 
امروز مترى شش، هفت ميليون تومان ارزش دارد، به هيچ وجه 
ــب نبود. هنگامى كه موكب مبارك نزديك مى شد،  مناس
دشنامى نبود كه به زمين و آسمان و ميهمان و ميزبان نداده 
باشم. خوشبختانه پايان دو سال اول دبيرستان به بالابردن 
سطح دانش دشنامى ما هم به اندازه كافى كمك كرده بود. 
اسكورت موتوريزه با چند اتومبيل روباز از راه رسيد. آيزنهاور 
در كنار شاه در اتومبيل كاديلاك كروكى آخرين مدلى به 
رنگ آبى آسمانى ايستاده بود  كه گويا آن ماشين را هم 
ــن و  به عنوان هديه همراه خودش آورده بود. در آن س
سال اتومبيل كاديلاك آخرين مدل نوع الدورادو، 
ــمش به گوشم  ــتين بار اس كه براى نخس
مى رسيد، برايم از همه چيز جالب تر 
بود. آيزنهاور پالتو و شال گردن 
ــت. چشم هاى  و كلاه هم داش
ــفاف او را خيلى خوب  آبى ش
ديدم كه مانند چشم هاى خودم از 
ــك آلود بود. قدرى دلم خنك  سرما اش
شد! وقتى به خانه بازگشتم رمقى برايم 

باقى نمانده بود. 

متولد مهرماه، درگذشته آبان، به خاك سپرده شده 
در كنار دليران دلبار و دشتستان، دريا و آفتاب، منوچهر 
آتشى، سراينده سرنا و اسب سفيد وحشى، جاودانه شده 

با عبدوى جت و اندوه نيلوفرى، 
ــاعر نخل و  ــاى جنوب، ش نيم
سپيده و فايز، آنكه كودكى اش 
با رويا و عشق و افسانه گذشت و 
ادبياتش با خيال و عشق و غزل 

غزل ها ماندگار شد. 
ــداى  ــى ص ــر آتش منوچه
نوستالژى روستا در زمانه اى بود 
كه آرام آرام برج ها شكل تازه اى 
ــراز مى بردند،  از زندگى را بر ف
ــته اند  ــاعرانى دانس او را جزو ش
ــعرش حاوى  ــاى ش ــه معن ك

ــن نيتى غريزى در قبال طبيعت بى پيرايه دشت و  حس
ــت، هرچند نام آتشى در كنار پنج ستاره  كوه و درياس
ــته، اما شعر او كرانه هاى  درخشان شعر فارسى ننشس
ــروغ فرخزاد  ــاعران زمانه اش از ف ــيعى دارد كه ش وس
ــى و... را تحت تاثير  ــاملو، براهنى، رويايى و رحمان تا ش
ــپانلو شعر او  ــى؛ س قرار داده، در ميان هم عصران آتش
ــم مردانه مى داند و جواد  را داراى مايه هايى از رمانتيس
مجابى آهنگ شعر وى را در آغاز همنشين شاعرى يك 
شهرستانى، يك روستايى و يك ايلياتى دانسته كه شعر 
ــينى را كوچك مى انگاشت و با بغض  شهرى و شهرنش

ــهرى نگاه مى كرد. اما خود آتشى در مورد  به زندگى ش
ــى دارد؛ او مى گويد اجداد  اين حيات بدوى تعبير جالب
ــال هاى دور به سبب هاى معلوم و نامعلوم به  من در س
جنوب كشور كوچيده اند و ما اگر پدربزرگ ها را حدفاصل 
نسل ها در نظر بگيريم مى شود گفت كمتر از 300سال 
است كه از ريشه هاى خود دور افتاده ايم، اشاره او به كوچ 
اجبارى كردهاى زنگنه به جنوب ايران بوده كه نسبتش 

را تمام عيار از ايشان مى داند. 
ــتگى و حيرانى  اين سرگش
و  ــى  همرزم ــى  غاي ــاى  معن
همنوايى كلمه در شعر آتشى 
ــالا از همان جا  ــت و احتم اس
ــن ترى  ــراى وى معناى روش ب
ــدرش همرزم  پيدا كرده كه پ
ــده  فرمان و  ــا  «چاه كوتاهى»ه
ــود و  ــان مى ش تفنگداران ايش
ــت هم خاك  ــودش در نهاي خ
ــه  ــت ك ــده، آن وق ــان ش ايش
ــرزمينش  ــا و س ــش دري بالين
قطعه كوچكى از مزار خانوادگى 
ــت اگر در كنار اينها خاطرات او از  ايشان در بوشهر اس
شروه خوانى و فايزخوانى مادر را هم بگذاريم، جنبه هاى 
ــاعر با آن سرانجام بى سرانجامى كه در  پيوند روحى ش
ــاختمان هاى كشيده و رديف تهران برايش  آخر برابر س

رقم خورد، تابناك مى شود. 
ــاعرى از سرزمين چوبك و رسول پرويزى  آتشى ش
ــت زاده و هم  ــى و محمدرضا نعم ــار محمد بيابان و كن
عصر باباچاهى، ابوالقاسم ايرانى و صدها شاعر است كه 
دامنه هاى تاثير كلامش بر كنارشان شكوه و هيبتى يگانه 

دارد. 

در گذر تاريخ

بيهقى

«آيزنهاور» و ايران

هم بالين دريا، همرزم آفتاب
«بى چاره مكبث» روى صحنه

ــه كارگردانى پيام  � ــش «بى چاره مكبث» ب شـرق: نماي
عزيزى پس از چهارسال انتظار اجرا در مجموعه تئاترشهر، 
سرانجام در كارگاه نمايش به صحنه رفت. اين نمايش كه 
ــتيوال هاى بين المللى همچون آنكارا،  پيش از اين در فس
ــنواره تئاتر دانشگاهى  ــان جش ــتانبول، بخش مدرس اس
ــته و در جشنواره  ــنواره تئاتر فجر حضور داش ايران و جش
جهانى پراگ نيز پذيرفته شده است، اين روزها با استقبال 
ــاگران روبه رو است. «بى چاره مكبث» نگاهى  پرشور تماش
فرماليستى به مكبث ويليام شكسپير است كه نويسندگى 
آن نيز به عهده كارگردان اين نمايش بوده است. آهنگساز 
اين نمايش، احسان آنالويى و بازيگران آن مژگان معقولى، 
پيام عزيزى، مهرداد خانى، ميترا عزيزى هستند. «بى چاره 
ــنبه ها در كارگاه  ــث» تا پايان مهرماه هر روز به جز ش مكب
نمايش از مجموعه تئاترشهر در ساعت 18:15 روى صحنه 

خواهد بود. 

كنسرت گروه «خُنيا»
به سرپرستى «پرى ملكى»

ــيقى «خُنيا» به سرپرستى «پرى  � ايسـنا: گروه موس
ملكى» به مناسبت بيستمين  سال فعاليتش، در روزهاى 
جمعه 26 و شنبه 27مهرماه 1392، كنسرتى به صورت 
همخوانى و همنوازى، در ساعت 12:30 در تالار وحدت 
ــال با خنيا»  اجرا خواهد كرد. اين برنامه با عنوان «20س
ــاخته هاى جلال   ــا اجراى قطعاتى از س ــش ب در دو بخ
ــعيد، برديا صدرنورى و پرى ملكى مرورى بر  امير پورس
ــد بود. در اين برنامه جلال  فعاليت هاى اين گروه خواه
ــو)، آوا ايوبى  ــعيد (تار)، برديا صدرنورى (پيان اميرپورس
ــاكى  ــاس)، هومان رومى (كمانچه)، محمدرضا س (تارب
ــره، كوزه و دمام)، بامداد ملكى (تنبك و دواير  (دف،  داي
ــم زاده (نى) و مرضيه رحيم زاده  ــين قاس كوكى)، حس
(سنتور) و نوازنده ميهمان محسن مهاجر (هارمونيكا)، 
ــدن، حميرا  ــرى ملكى، حامد تم ــداى همخوانان پ ص
مظاهرى و مينا فرخ نيا را همراهى مى كنند. علاقه مندان 
ــد به مراكز زير مراجعه كنند:  براى تهيه بليت مى توانن
گيشه تالار وحدت: خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، 

تلفن: 66705101.

مخبرالدوله

در رثاى مرگ سومين درياچه بزرگ ايران
هامون شدگى «هامون» 

سعيد برآبادى: در تاريخ ادبيات ايران، براى اسم «هامون» 
يك واژه هم وجود دارد؛ «هامون شدن.» در فرهنگ لغت 
دهخدا جلو اين واژه آمده است: «ويران گشتن»، «با خاك 
ــدن» و اين حالا حكايت سومين درياچه ايران  يكسان ش
ــانه التجا به آسمان  ــكش را به نش ــت كه دهان خش اس
ــوده و نفس هاى آخرينش را مى كشد. منابع رسمى  گش
خبر مى دهند كه درياچه هامون به عنوان سومين درياچه 
بزرگ كشور از نقشه حذف شده و حالا بايد به جاى تصوير 
موج هاى خروشان اين درياچه و صيادان سيستانى، كوير 
ــن را. آنچه كه از  نمك را جايگزين كرد و طوفان هاى ش
آفتاب سيستان هم روشن تر است، بدعهدى افغان هاست 
ــتان.  ــترك ايران و افغانس در حق بزرگ ترين تالاب مش
ــون را از رودخانه هيرمند  مى گويند آنها آب ورودى هام
ــته اند و براى دو قبضه كردن اين قفل، حقابه درياچه  بس
ــت، پرداخت نمى كنند و همين  ــان اس را هم كه سهمش
ــال  اختلاف نه چندان ديرينه، كمر هامون را زير بار 15س
ــكانده و حالا ديگر نه از هفتمين تالاب  ــالى، ش خشكس
بزرگ جهان خبرى هست و نه از بزرگ ترين درياچه آب 
شيرين كشور. روياى درياچه هامون، اكنون با معنى واقعى 

اين كلمه يكى شده و بد نيست 
ــت  ــر به دس ــه لاك غلط گي ك
گرفته شود و بيت هاى بيشمار 
شاهنامه كه در وصف موج هاى 
ــان اين درياچه بوده اند  خروش
اصلاح شوند و تنها همين يك 
بيت از ديوان شمس بماند كه: 
«چو اين تبديل ها آمد، نه هامون 
ماند و نه دريا/ چه دانم من دگر 
ــد كه چون غرق است  چون ش

در بى چون.» 
ــرى، مديركل  ــرو افس خس
ــت استان سيستان  محيط زيس
ــو با  ــتان در گفت وگ و بلوچس
ــرتش را در  ــرق» تمام حس «ش
ــه خلاصه  ــك جمل ــن ي همي

مى كند: «دلم مى گيرد از تصوير خشكى اين درياچه» و اين 
جمله اشاره به تاريخى دارد كه در آن، هامون براى اهالى 
همسايه اش، كولر آبى بوده است، بادهاى وزنده، با رطوبت 
آب گره مى خورده اند تا از گرماى سوزان بيابان كاسته شود 
و امروز كه آب نيست، فرياد عطش نه از مردم بلكه از تمام 
جانداران منطقه به گوش مى رسد. پرندگان كه سال هاى 

ــالاب هامون  ــتان گذرانى به ت ــدان دور براى زمس نه چن
مى آمده اند حالا سراغى از اين فراموش شده نمى گيرند و 
خاك بستر درياچه، هرروز خشك تر و خشك تر مى شود 
ــك قطره از آن 12ميلياردمترمكعب  تا جايى كه حتى ي

آب باقى نمانده است. 
قرار است از «چاه نيمه» هايى كه روزگارى دور، ژاپنى ها 
براى ذخيره آب در مرز افغانستان و ايران مشخص كرده 
بودند، برداشت آب صورت بگيرد تا لااقل پنج درصد بستر 
ــود. اين خبر خوش را مجتبى نورا،  هامون دوباره زنده ش
مسوول كمپين همبستگى ملى براى نجات درياچه هامون 
ــت صداى اين كمپين  ــرق» مى دهد و اميدوار اس به «ش
ــدن هامون را هم درست شبيه به  بتواند، خطر خشك ش
درياچه اروميه براى مردم ايران به يك «درد مشترك» بدل 
ــان محيط زيست اشاره  كند. او به طرح يكى از كارشناس
ــود برقى كه از خراسان به  مى كند و مى گويد حتى مى ش
افغانستان مى رود را مجانى به افغان ها داد و در ازايش، از 
ــت، حقابه اى را كه سال 51 به تصويب رسيده  آنها خواس
به هامون بازگردانند تا از صرف ميلياردهاتومان هزينه براى 
جلوگيرى از بروز توفان هاى شن و پراكنده شدن ريزگردها 
خلاص شويم اما اين يك اقدام 
ــت كه نمى توان  بين المللى اس
منتظر بود همين امروز عملياتى 
ــت  ــود و كار، كار دولت اس ش
ــز اين  ــش.  در مرك و دولتمردان
ــتاده اند كه  ماجرا، مردمى ايس
چشم هايشان پر از گردوغبارى 
ــاى توفانى از  ــه باده ــت ك اس
ــده هامون بلند  بستر خشك ش
مى كنند. در آسمان زابل ديگر 
نه خبرى از دراج هست و نه از 
فلامينگوهاى مهاجر، در عوض 
ــه  ــتند كه توش اين آدم ها هس
ــر دوش گرفته اند  ــرت ب مهاج
ــايگى با  ــكان از همس و يكان ي
ــع  ــه روزگارى منب ــى ك درياي
درآمدشان بوده و حالا «هامون شده»، به سمت شهرهاى 
ــده و تورهاى ماهيگيران  ــزرگ مى روند. تق صيد درآم ب
سيستانى، در خيال جعبه ها در حال پوسيدگى است تا باز 
كى مولانايى بيايد و بنالد كه: «صاف جان ها سوى گردون 
مى رود/ درد جان ها سوى هامون مى رود.» آرى، هامون در 

هامون شدگى خود دست وپا مى زند. 

مستند «محمدعلى سپانلو» در انتظار مجوز نمايش
ايسنا: كارگردان فيلم مستند محمدعلى سپانلو از انتظار اين فيلم براى دريافت مجوز 
نمايش خبر داد. صلاح الدين كريم زاده گفت: در زمستان سال 88، يعنى سالى كه 
كتاب «قايق سوارى در تهران» منتشر شد، مصاحبه هاى اين فيلم آغاز شده است. به 
گفته وى فيلم در حال حاضر از طرف انجمن تهيه كنندگان سينماى مستند ايران 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى فرستاده شده و در انتظار مجوز است كه متاسفانه 

تا اين لحظه جواب مثبتى دريافت نكرده ايم.  www. sharghdaily.ir
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